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گفتمان

هر جا که »پول«، »انبوه جمعیت« و »رسانه« کنار هم جمع شوند، حتماً سر و 
کله »سیاست« هم پیدا می‌شود. میهمان ناخوانده‌ای که حتی اگر با او کار نداشته 
باشــی بــا تــو کار دارد. یک »شــر لازم« که خــودش را تحمیل می‌کنــد. گاهی چنان 
آشکار و گل‌درشت که روی پیشانی اثرش را نصب می‌کند و گاهی آرام و بی‌هیاهو. 
مثل آب زیر کاه. در هر دو صورت فرقی ندارد، »سیاست« خوب بلد است که چطور 

سکان را دستش بگیرد.
چندســال پیــش که شــهرآوردهای تهــران با تســاوی‌های کســالت‌بار بــه پایان 
می‌رســید، کار از پچ‌پچ به فریاد رسید و هواداران پرسپولیس و استقلال در وحدتی 
کمیاب شعار می‌دادند: »فوتبال با سیاست، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم.« آنها معتقد 
بودند سیاسیون پشت پرده که رتق و فتق امور دست‌شان است به بازیکنان دستور 
می‌دهند که به یک تساوی بی‌دردسر تن بدهند و بی خودی فضا را ملتهب نکنند.
هنــوز هــم گاهــی فوتبالیســت‌هایی از دو تیم حرف‌هایــی در مورد »دســتورات 
غیرفوتبالی‌ها به فوتبالی‌ها« می‌زنند اما کسی جدی نمی‌گیرد. مثل رازی که کسی 
سرش درد نمی‌کند برای گره‌گشایی از آن تقلایی کند. شاید هم آنقدر غیرقابل باور 

که کسی وقتش را تلف آن نمی‌کند.
 اما آیا فوتبال در ایران سیاســی است؟ حرف هواداران پرشور در فضای مجازی 
را در مورد »تیم حکومتی« و »نتایج مهندسی شده توسط وزیر« و »اراده حکومت« 
بــرای پیــروزی و قهرمانی یــک تیم را بپذیریم؟ یعنی وزیر مملکــت کار و زندگی و 

اعتبارش را حراج می‌کند که قرمز قهرمان بشود یا آبی؟ که چه بشود؟
برخــی از هواداران جــوری از »تیم حکومتی« می‌نالند انگار خودشــان در میان 
اپوزیســیون قــرار دارنــد و هــر روز چند نفــر از آنها به جــرم هواداری نکــردن از تیم 

حکومتی تیرباران می‌شوند!
 در فوتبالی دولتی که هر دو باشگاه بزرگ آن یک مالک دارند، بازیکنان و کادر 
فنــی از دولت پول می‌گیرند، ورزشــگاه مشــترک دارند، اسپانسرشــان یکی اســت، 
طراحی لباس و تبلیغات روی آن یکی اســت، رســانه‌های رســمی ســعی می‌کنند 
یــک اندازه به هر دو بپردازند، این تقســیم‌بندی‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها معنی دارد؟ 

تیم‌های خصوصی چه بگویند و از که بنالند؟
فوتبــال و سیاســت در هــم تنیده‌انــد. فصل مشــترک همه آنها 

»پــول«، »انبــوه جمعیــت« و »رســانه« اســت کــه بــا خــودش 
از زمــان  ایــران  »قــدرت« مــی‌آورد. در فوتبــال 

تنش میان تاج و شــاهین ایــن ماجرا وجود 
مثــل  بازیکنانــی  حتــی   و  داشــت 

کــه  قلیچ‌خانــی  پرویــز 
برخــی معتقدنــد 

یــن  ‌تر مل کا
تاریــخ  بازیکــن 

بــود،  ایــران  گرایش‌های فوتبــال  وقتی 
مخالــف بــا رژیم وقت پیــدا کرد، بازداشــت و 
زندانــی و مجبــور به اعتراف شــد و عملًا عمر 

فوتبالش خاتمه پیدا کرد.
این البته فقط خاص فوتبال ایران نیســت. 

دوچــه )لقــب موســولینی به معنــی پیشــوا( به 
بازیکنان تیم ملی ایتالیا می‌گفت: »یا پیروز شــوید 

یــا بمیریــد.« همــان کاری کــه هیتلــر بــا ورزشــکاران 

آلمانی می‌کرد که بعدها در عراق هم شــاهد آن بودیم. عدی پســر صدام دســتور 
شــاق و شکنجه بازیکنان شکســت خورده تیم ملی فوتبال این کشور را صادر کرد 

چرا که معتقد بود آبروی کشور را بر باد داده‌اند.
پل برایتنر ســتاره ســابق فوتبال آلمــان دلبســته ایدئولوژی مارکسیســم بود. از 
دوســتی مارادونا با فیدل کاســترو و هوگو چاوز ماجراهای بســیاری در ذهن فوتبال 
دوســتان اســت. در روزهایی که چاوز با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، 
مارادونا اعلام کرده بود هر روز برای سلامتی او دعا می‌کند. دعاهایی که مستجاب 
نشــد. دیگــر هموطن مارادونــا، خاویر زانتی اســطوره اینتر میلان از ارتــش زاپاتای 

مکزیک که گروهی مخالف جهانی شدن است پشتیبانی مالی می‌کند.
بیل شــنکلی مربی افسانه‌ای لیورپول شاید شــناخته‌ترین سوسیالیست فوتبال 
جزیره باشــد، اما او در ایــن راه تنها نبود. برایان کلاف مربی اســطوره‌ای ناتینگهام 
فارست و سر آلکس فرگوسن تاریخ ساز منچستر یونایتد هم تمایلات سوسیالیستی 
داشــتند. دی‌کانیو گرایش‌هــای نژادپرســتانه‌اش را با وجود جریمــه و محرومیت، 
پنهان نمی‌کرد. ژنرال ویدلا دیکتاتور آرژانتین در دهه 1970 حمایت پرشــور مردم 
از تیم ملی آرژانتین را نشــانه مشــروعیت و علاقه آنها به خود تعبیر می‌کرد. روبی 
فاولر کاپیتان لیورپول پس از گلزنی در مســابقات جام برندگان جام اروپا در ســال 
1997 برابر بران برگن نروژ پیراهن خود را بالا زد و تی‌شرتی را با مضمون حمایت 

او از اعتصاب کارگران بندر لیورپول مقابل دوربین‌ها گرفت.
در آفریقا جمله مشهوری است که می‌گوید: »تنها دو بازی در قاره سیاه وجود دارد که 
می‌تواند احساسات مردم را تحریک کند، یکی از آنها با توپ گرد و در مستطیل سبز انجام 

می‌شود و دیگری از راهروهای سیاست و لوله اسلحه عبور می‌کند.«
معمر قذافی رهبر ســابق لیبی در »کتاب ســبز« که ایدئولــوژی حکومتش را در 
آن خلاصــه کــرده، دربــاره فوتبال نوشــته بود: »رفتن به رســتوران و نــگاه کردن به 
غذاخــوردن دیگــران همان قدر احمقانه اســت کــه جمعیتی به ورزشــگاه بروند و 
ورزش کــردن دیگــران را تماشــا کنند.« امــا او هم وقتی قدرت فوتبــال را درک کرد 
میزبانی جام ملت‌های آفریقا 1982 را پذیرفت و در افتتاحیه ســخنرانی طولانی و 
کمرشــکنی انجام داد و بعدها با روابط نفتی اش توانســت »سعدی« پسرش را به 
فوتبال ایتالیا بفرســتد. ژرژ وه‌آ روی دوش فوتبال ایســتاد و رئیس جمهوری لیبریا 
شد و مگر کسی می‌تواند منکر شود که شخصیت سیاسی نلسون ماندلا در متقاعد 

کردن فیفا برای اعطای میزبانی 2010 به آفریقای جنوبی بی‌تأثیر بود؟
رابطه تیره ایران و عربســتان چنان بر فوتبال تأثیر گذاشته که دو کشور در زمین 
بی‌طرف با هم دیدار می‌کنند. پدیده‌های دنیای مدرن در هم تنیده شده‌اند. حتی 
ممکــن اســت آنها که به ســفارت عربســتان حملــه کردند و 
گوشــی تلفن بــه غنیمت بردند و مقابل دوربین‌ها ســلفی 
گرفتند عاشق فوتبال باشــند اما ندانسته مرتکب رفتاری 

شدند که فوتبال ایران بارها تاوان آن را داد.
این همه نشــانه برای تأثیرگذاری فوتبال و سیاست بر 
هم کفایت نمی‌کند؟ سیاســتمداران می‌دانند که فوتبال 
آبی اســت که چه گل‌آلود باشــد و چه نباشــد می‌شود از 
آن ماهی‌های درشت صید کرد. این ورزش به یکی از 
»قدرت‌های نرم« تبدیل شــده و دیگر لگدزدن 
22 مــرد بیــکار به یــک توپ نیســت. با 
»فوتبــال  تصــور  نگاهــی  چنیــن 
بی‌مداخله سیاست« خوش‌بینی 
بــه  کــه  اســت  شــده‌ای  اغــراق 
ســاده‌لوحی تنــه می‌زنــد. سیاســت 
بــا فوتبــال کار دارد حتی اگر فوتبال با سیاســت کار 
نداشته باشد. قصه همان است که در آغاز گفتیم: 
هر جا که »پول«، »انبوه جمعیت« و »رسانه« کنار 
هم جمع شوند، حتماً سر و کله »سیاست« هم پیدا 

می‌شود.

»فوتبال« عروس اجباری سیاست
روزنامه‌نگار و نویسنده

احسان محمدی

آیا فوتبال سیاسی است؟ حرف 
هواداران پرشور در فضای مجازی را 

در مورد »تیم حکومتی«   بپذیریم؟

چرا فوتبال ما سیاسی می‌شود؟


